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چکیده
بعد از تصویب »قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« به  عنوان اصلی ترین 
قانون مجلس شورای اسلامی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر )مصوب 1394(، این 
انتظار می رفت که این امر گامی اساسی در راستای اجرائی سازی اصل هشتم قانون اساسی 
باشد. ولیکن در واقعیت این مصوبه صرفاً یکی از ابعاد اصل هشتم قانون اساسی را آن  هم 
تنها از جنبه حمایت از آمران و ناهیان پوشش می داد. لذا این قانون اگر چه در حمایت از 
آمران و ناهیان و احقاق حقوق آنها موفق عمل کرد؛ ولی به خاطر داشتن نواقص و مشکلات 
متعدد، در مجموع تأثیر لازم و کافی را برای رواج امر به معروف و نهی از منکر به همراه 
نداشت. این پژوهش کاربردی)برای دستگاه های مقنن و متولی( در تلاش است  با استفاده 
از روش تحلیل استنتاجی- استنباطی، به بررسی این مسئله بپردازد که »قانون حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر« با توجه به آن که سالانه هزینه های زیاد مالی و انسانی 
به آن اختصاص داده شده است؛ نظر به اصل هشتم قانون اساسی، با چه آسیب ها و نواقصی 
مواجه است؟ یافته های پژوهش نشان داد که ضعف محتوایی، نگاه محدود به گسترده امر به 
معروف و نهی از منکر، ضعف ساختار اجرائی، ناکارآمدی ترکیب اعضای ستاد مرکزی و 
عملکرد ضعیف ستادهای استانی و فقدان ضمانت اجرائی از مهم ترین عارضه ها و نقایص 

قانون و عوامل اصلی عدم اجرائی سازی این قانون می باشند.
 واژگان کلیدی
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1.‌‌مقدمه‌و‌بیان‌مسئله
اصل هشــتم قانون اساســی دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را از طرفی 
یک وظیفه همگانی می شــمارد و از ســوی دیگر با ترسیم گستره ای وسیع برای آن، امر 
به معروف و نهی از منکر را در ســه بعد: مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و 
مردم نسبت به دولت تبیین می کند. همچنان که به لحاظ مبانی شرعی، امر به معروف و 
نهی از منکر دو فریضه الهی بوده و وجود آنها شاخصی برای اسلامی بودن جامعه و ملاک 
برتری امت اسلامی )آل عمران: 110(، یکی از صفات و ویژگی های انسان های مؤمن )حج: 
41-٣٨( و راه انبیاء و صالحان است )الحر العاملي، 1401، ج 16،ص 11۹(؛ بقیة اعمال 
نسبت به این دو فریضه چون آب دهان، نسبت به دریاست )نهج البلاغه: ح ٣۷4(؛ امر به 

معروف و نهی از منکر مسئولیتی همگانی است )فاضل مقداد، 1401، ج ٣، ص1۷0(.
به لحاظ مباحث جامعه شناختی روز نیز روح امر به معروف و نهی از منکر به همدردی، 
همبســتگی، تعارف و تعاون و احساس مســئولیت و امانت داری بازمی گردد. چنان که به 
گفته برخی صاحب نظران، مهم ترین تضمین برای تحقق عملی حقوق بشــر، وظیفه نهی 

از منکر است)کوک، 1٣٨4، ج ۲، ص٨10(.
در واقع همه جوامع برای حفاظت و پاسداری از ارزش های مورد قبول خود، سیستم هایی 
دارند و از مواردی که نمی پسندند، جلوگیری می کنند. به عبارتی، »اهداف عمده این فریضه 
در نظام هاي حقوقي معاصر بـه  ویـژه نظـام حقوق بشر نیز نهفته است و بسیاري از نهادهاي 
حقوق بشري کارویژه امر به معـروف و نهي از منکر را دارا هستند گرچه در تمامي مصادیق 
معروف و منکـر تـوافقي وجـود ندارد« )طلابکی و اصلانی، 1٣۹4: 4۷(. پس اصل وجود امر 
به معروف و نهی از منکر خاص جامعه مؤمنان نیست و صرفا نگرش، دایره و گستره اهتمام به 
این موضوع اجتماعی و عقلانی، متفاوت است. گلدزیهِر1، دو همتای خارج از جهان اسلام را 
به  عنوان شاهدی در این زمینه ذکر می کند؛ یکی سازمان نظام ممیزی در آیین کنفوسیوس 
در چین و دوم نظام آشــناتر ممیزی در دوران جمهوری روم؛ که هر دو سازمان هایی مورد 
حمایت دولت بودند و به معنای دقیق کلمه می توان آنها را در ردیف ســازمان »حِســبه« 
اسلامی دانست که خود موردی خاص از نهی از منکر است)کوک، 1٣٨4، ج ۲، ص۹00(. 
ابن ابی الحدید نیز اشاره می کند که اعراب جاهلی نهی از منکر را می شناختند و با استناد به 
پیمان ]حلف الفضول[ این موضوع را ثابت می کند)ابن ابي الحدید، 1٣6٣، ج 1۹، ص٣0٥(.

1. Goldziher 
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بــر همیــن مبنا، روح این فریضه، نه به دخالت در امــور دیگران، بلکه به دخالت در 
اموری باز می گردد که به سرنوشت مشترک آنان مربوط است؛ یا هشدار به دیگران است 

در انجام یا ترک اموری که مصلحت آنان را به دنبال دارد.
در راستای اجرائی سازی اصل هشتم قانون اساسی، »قانون حمایت از آمران به معروف 
و ناهیان از منکر« در سال 1٣۹4 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، ولی اجرای 
آن با مشکلاتی همراه بوده طوری که همواره خود قانون و نیز عملکردهای صورت گرفته، 
محل بحث و بررسی بوده اند.1 این تحقیق در نظر دارد مشکلات و نواقص قانون حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر که مانع از اثربخشی و اجرائی سازی این قانون شده اند 
را شناسایی نماید؛ در  حالی  که سالانه هزینه های زیاد مالی و منابع انسانی صرف اجرای 
این قانون می شود و ساختارهایی بر اساس آن شکل گرفته اند۲. لذا مسئله این تحقیق، آن 
است که: قانون »حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« چه آسیب ها و مشکلات 

محتوایی و غیر محتوایی )با نیم نگاهی به اصل هشتم قانون اساسی( در بر دارد؟

۱. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در تیر ۱۳۹۳ از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی 
اعلام وصول شــد، کلیاتش در ۱۶ مهر همان ســال و جزئیاتش در ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید. 
شــورای نگهبان در ۲ اردیبهشــت ۱۳۹۴ آن را تصویب و رئیس وقت مجلس در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ آن را برای 
اجرا به دولت یازدهم ابلاغ کرد، لکن دولت وقت به دلیل آنکه آن را دارای اشــکالاتی می دانســت، از ابلاغ آن 
اســتنکاف کرد و رئیس دولت یازدهم در نامه ای به مقام معظم رهبری خواســتار توقف اجرای قانون حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر برای بررسی ایرادهای مدنظر دولت شد. مقام معظم رهبری نیز نامه را به هیأت 
حل اختلاف قوا که در سیســتم قانون موظف به بررســی موارد اختلافی بین قوای سه گانه است، ارجاع می دهند 
و حســبِ نتیجه بررسی این هیأت، تصمیم به ابلاغ گرفته می شود، هرچند درنهایت توسط رئیس مجلس شورای 

اسلامی – و نه رئیس جمهور- ابلاغ و از ۶ تیر ۱۳۹۴ اجرائی می گردد.
۲. علاوه بر ســاختار نسبتاً گسترده »ســتاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر« با بودجه قابل توجه سالیانه، در 
همه دستگاه ها بخشی ولوکوچک متکفل وظایف مربوط به امر به معروف و نهی از منکر کارکنان است که اقداماتی 
چون برگزاری جلســات، وضعیت سنجی، اقدام در راستای مصوبات و وظایف محوله، تدوین گزارش و ارسال به 
ستاد مرکزی را بر عهده دارد. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از توان و زمان مدیریتی و کارشناسی تعداد زیادی 
از دستگاه ها صرف وظایف محوله از سوی ستاد احیاء و سایر دستگاه ها همچون مجلس شورای اسلامی و شورای 
عالی انقلاب فرهنگی در موضوع امر به معروف و نهی از منکر )به خصوص مصداق حجاب و عفاف( در خصوص 
مخاطبان بیرونی )عامه مردم( می گردد )مانند آنچه در مصوبه ۴۲7 شــورای عالی انقلاب فرهنگی آمده اســت( و 
همه اینها وقتی با همدیگر جمع شــوند مســتلزم صرف هزینه ها و بودجه های سنگین است که به دلیل غیرمستقیم 
بودن غالب آنها، چندان به چشــم نمی آید. همچنان که همه استان ها، ستادی با عنوان ستاد استانی امر به معروف و 
نهی از منکر دارند و فعالیت هایی از جنس آنچه گفته شد را انجام می دهند. لازم به ذکر است که صرفاً برای یکی 
از مصادیــق امــر و به معروف و نهی از منکر یعنی »حجاب و عفاف«، از اول انقلاب ده ها قانون و مصوبه وضع و 

تصویب شده است، چنان که اخیراً در یک مجلد نسبتاً قطور، این قوانین گردآوری شده اند.
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بی گمان انجام این پژوهش کاربردی، سبب خواهد شد تا مسیر آینده برای دستگاه های 
ذی ربط در بازبینی و اصلاح قانون مزبور روشــن شــود و ضمن شناســایی بهتر خلأها و 

مشکلات  این قانون از ادامه مسیر پرهزینه و کم  ثمر فعلی اجتناب شود.

2.‌‌مروری‌بر‌»قانون‌حمایت‌از‌آمران‌به‌معروف‌و‌ناهیان‌از‌منکر«
»قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر«، مشتمل بر ۲4 ماده و 1۹ تبصره 
اســت. در این قانون، »معروف« و »منکر« عبارت دانســته شده از هرگونه فعل، قول و یا 
ترک فعل و قولی که به  عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شــرع مقدس و یا قوانین، مورد 
امر قرار گرفته و یا منع شده است. »امر به معروف« و »نهی از منکر« در این قانون ناظر 
به رفتاری اســت که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد، مراتب آن نیز طبق رویه 
متداول در فقه عبارت است از قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی که مراتب زبانی و نوشتاری 
آن وظیفــه آحاد مردم و دولت اســت و مرتبه عملــی آن در موارد و حدودی که قوانین 
مقرر کرده تنها وظیفه دولت اســت. بر اســاس این قانون در اجرای امر به معروف و نهی 
از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مســکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق 
اشــخاص شد مگر در مواردی که قانون تجویز کند و نمی توان به عنوان امر به معروف و 
نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب و جرح و قتل مبادرت ورزید؛ 

مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می شود.
در ماده )٨( این قانون حق دعوت به خیر، نصیحت و ارشــاد در مورد عملکرد دولت 
به مردم داده شــده است و طبق ماده )۹( اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند در برابر 
اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد مانع مســتوجب محکومیت، 
حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می شود. ماده )11( نیز قوه قضائیه را به رسیدگی 

به جرائم موضوع این قانون با تأسیس شعب ویژه مکلف کرده است.
در ماده )10 و 1۲( با نام بردن از برخی دستگاه ها وظایفی را برای آنها در نظر گرفته 
و در ماده )14( شــکل گیری ســازمان های مردم نهاد مطابق اساسنامه آنها در زمینه امر 
به معروف و نهی از منکر مطابق ماد )66( قانون آیین دادرســی کیفری و تبصره های آن 

پیش بینی شده است.
در ماده )16( جهت اجرای این قانون برای ســتاد امر به معروف و نهی از منکر 1۲ 
وظیفه مانند سیاست گذاری، آسیب شناسی، تعیین الگوهای رفتاری، زمینه سازی مشارکت 
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مردمی، رصد اقدامات، تدوین راهبردهای آموزشی، آموزش و پژوهش و ترویج فرهنگ امر 
به معروف و نهی از منکر، شناســایی ظرفیت ها، حمایت از اقدامات قانونی و ارائه گزارش 
سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه پیش بینی شده است و در ماده )1۹( اعضای 
ستاد در سه رده کشوری، استانی و شهرستانی تعیین شده اند. بر اساس آن یکی از ائمه 
جمعه موقت تهران ریاســت ستاد را بر عهده خواهد داشت و برخی وزارتخانه ها و رئیس 
صدا و سیما، سازمان تبلیغات فرماندهی نیروی انتظامی، رئیس بسیج دبیر ستاد ائمه جمعه 
عضو این ستاد خواهند بود و متناظر آن ستادهای استانی و شهرستانی تشکیل می شود.

در مواد پایانی نیز بر ارائه گزارش به مراجع ذی ربط تأکید شــده اســت. پس از ابلاغ 
قانون از ســوی مجلس اشــکالات و ایراداتی بر این قانون گرفته شد ولی در نهایت مقرر 
گردیــد قانون اجرا و اصلاح شــود. تدوین قانون جامع امــر به معروف و نهی از منکر نیز 

پیگیری شود.

3.‌‌فلسفه‌وضع‌»قانون‌حمایت‌از‌آمران‌به‌معروف‌و‌ناهیان‌از‌منکر«
بحث امر به معروف و نهی از منکر به  عنوان زیربنایی ترین عنصر شــکل گیری جامعه 
دینی سال هاســت که به بحث جدی در ادبیات سیاســی و دینی اجتماعی تبدیل شده 
اســت. گاهی مشاهده می شــود که آمرین و ناهین از سوی مخاطبان مورد ضرب و شتم 
قرار می گیرند، چنان که طی چند سال اخیر شاهد باز شدن پرونده های بسیاری از ضرب 
و جرح آمران به معروف و ناهیان از منکر بوده ایم و از ابتدای انقلاب تا اواسط سال 1٣۹۲ 
هشتاد و پنج جانباز امر به معروف و ناهی از منکر گزارش شده است)خبرگزاری ایسنا(.

در بهار ســال 1٣۹0 اخباری مبنی بر مضروب شــدن روحانی آمر به معروف مخابره 
شد؛ که شدت جراحات وارده و ضربه آن قدر شدید بود که چشم چپ این روحانی تخلیه 
شد و چند روز بعد هم امام جماعت دانشگاه علوم پزشکی تهران در آستانه نابینایی چشم 
راست خود قرار گرفت. در تیر ماه همین سال نیز در یکی از محلات شرق تهران جوان 1۹ 
ساله ای مورد ضرب و شتم قرار گرفت که پس از سه سال تحمل درد و رنج، جان خود را 
به دلیل جراحات وارده از دســت داد. در تیر ماه سال 1٣۹۲ نیز بانوی محجبه ای پس از 
امر به معروف مورد ضرب و شــتم قرار گرفت. اینها موارد محدودی است که در رسانه ها 
منتشــر شــده و بخش زیادی از این اتفاق ها در دانشگاه ها و اماکن فرهنگی و عمومی و 

غیره وجود دارند که در هیچ جا نشر پیدا نمی کند.
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در خصوص امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشــتم قانون اساســی آمده است: 
»در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است 
همگانی و متقابل بر عهده مردم نســبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت 
به دولت، شــرایط و حــدود و کیفیت آن را قانون معین می  کنــد«. امام خمینی نیز در 
ســال 1٣٥٨ به شورای انقلاب ضمن پیامی تشــکیل اداره ای مستقل از دولت که دارای 
شعبی در کل کشور بوده و ناظر بر تمامی اعمال دولت اسلامی و تمام اقشار مردم است 
را خواســتار می شــود )امام خمینی، 1٣۷٨، ج ۹، ص۲1٣(. در سال 1٣۷۲ مقام معظم 
رهبری نیز در راستای اجرایی کردن اصل هشتم قانون اساسی فرمان تأسیس ستادی با 
عنوان »ســتاد احیای امر به معروف و نهی از منکر« را صادر می کنند و در ســال 1٣٨٣ 
در قوه قضائیه آیین نامه ای تحت عنوان »آیین نامه ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی« 
به تصویب می رســد؛ که عمده وظیفه این ســتاد در حوزه امر به معروف و پیشگیری از 
جرم بوده اســت. در سال 1٣٨4 نیز مصوبه ای تحت عنوان »راهکارهای اجرای گسترش 
فرهنگ عفاف و حجاب« توســط شورای فرهنگ عمومی تهیه و به تصویب شورای عالی 
انقلاب فرهنگی رســید و در ســال 1٣٨۹ برای بررسی تخصصی امر به معروف و نهی از 

منکر پژوهشکده ای زیر نظر ستاد احیاء در قم تأسیس می شود.
با گذشت زمان و بروز حوادث ناگوار در اجرای امر به معروف و نهی از منکر و ناکافی 
بودن ضوابط موجود، مجلس شورای اسلامی در چند نوبت )تاریخ های ٨۹٫٣٫۲ و ۹1٫4٫۲0( 
بــه ارائــه طرح یک فوریتی حمایت از آمران به معــروف و ناهیان از منکر اقدام می کند. 
این طرح با عنوان »طرح امر به معروف و نهی از منکر« در مجلس شورای اسلامی اعلام 
وصول شد که به نتیجه نرسید. در تاریخ ۹٣٫۷٫1 بار دیگر نمایندگان مجلس طرحی را 
بــا عنــوان »حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« با قید دو فوریت مطرح کردند 
که با یک فوریت آن موافقت شد و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در 
جلسه علنی مورخ ۹4٫1٫۲٣ به تصویب نهایی رسید و در تاریخ ۹4٫۲٫۲ شورای نگهبان 

آن را تأیید کرد و در تاریخ ۹4٫۲٫۹ از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.
در واقع برای رفع برخی مشکلات فرهنگی، وضع قوانین مربوطه در دستور کار مجلس 
قرار می گیــرد و نیروهای انتظامی در چندین نوبت عزم خویش را برای مبارزه با مظاهر 
فساد جزم می کنند و موعظه و نصیحت نیز مکرر توسط متولیان دینی و سیاسی و علمای 
اخلاقی و تربیتی صورت می پذیرفت؛ مع الوصف این اقدامات اثر بخشی خاصی نداشت و 
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تأسیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر و تدوین قوانین مختلف مرتبط با این موضوع  
صورت پذیرفت؛ که در آخرین اقدام »قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« 

از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب، ابلاغ و مقرر شد.

4.‌‌پیشینه‌پژوهش
این تحقیق در نوع خود بدیع است ولکن در برخی از مطالعات صورت گرفته به بخش ها 

و ابعادی از این موضوع پرداخته شده که در ادامه آمده است.
بابائی در گزارشــی تحت عنوان »الزامات حقوقي و قانوني اجرایي شدن اصل هشتم 
قانون اساسي« که  به همت مرکز پژوهش هاي مجلس انجام شده نشان داد که اقدامات 
صورت گرفته با محتواي اصل هشتم قانون اساسي، منطبق نبوده است و دلیل آن نه تنها 
نحوه اجراي قوانین پراکنده مصوب، بلکه نبود وجود قانوني جامع است که بتواند هر سه 
بعد مندرج در قانون اساســی را در نظر گیرد. البته باید توجه داشــت تحقق اصل هشتم 
در هر یک از ابعاد ســه گانه مقدمات و لوازم متناســب را مي طلبد، اما در مورد اینکه آیا 
نهادي مســتقل باید براي اجراي فریضه امر به معروف و نهي از منکر ایجاد شــود، تردید 
وجود دارد و به نظر مي رســد نهادهاي فرهنگي، نظارتي و اجرایي فراوان و مرتبط با این 
موضوع وجود دارند که ادغام آنها با یکدیگر نه ممکن و نه مطلوب است، بنابراین مي توان 
با تأســیس »سازمان هماهنگي امر به معروف و نهي از منکر«، زمینه اقامه این فریضه را 
با پیش بیني ارتباطات کارآمد با سایر نهادها فراهم کرد. این محقق در نهایت براي اقامه 
فریضه امر به معروف و نهي از منکر، پیشــنهاد می دهد که تشــکیل نهاد و سازماني ویژه 
براي ایجاد هماهنگي بین نهادهاي مختلف و مرتبط براي سیاســت گذاري و برنامه ریزي، 
نظارت بر عملکرد و پیگیري مطالبات مردم و مســئولان  و نه براي حضور مســتقیم در 

اجرا، ضروري تلقي مي شود)بابائی،1٣۹٨(. 
جعفری و قدرتی در پژوهشــی با عنوان »ابهامات قانون حمایت از آمران به معروف 
و ناهیــان از منکر مصوب 1٣۹4« با رویکرد تحلیلی به بیان ابهامات و چالش های قانون 
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر پرداخته اند. یافته های تحقیق حاکی است که 
اگــر چه هدف قانون گذار از این قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بوده، 
اما در این مســیر علاوه بر بحث حمایتی، مباحث و مقدماتی را مطرح کرده که موجب 
ابهامات فراوان حقوقی شده است. این پژوهش کوشیده است ضمن بیان و تحلیل ابهامات 

موجود، در جهت حل آنها گام هایی را نیز بردارد)جعفری و قدرتی،1٣۹4(.
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مقاله »بررسی جامعه شناختی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر«، 
به بررســی موضوع امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد جامعه شناختی می پردازد. این 
مقاله از منظر جامعه شــناختی ابعاد اجتماعی و فرهنگی قانون را تحلیل کرده و بر لزوم 
توجه به عناصر کنش گرایانه و ساختارگرایانه در روابط بین فردی و نظارت عمومی تأکید 
می کنــد. همچنین، به اقتضائات اخلاقی و قانونــی در این روابط پرداخته و به غلبه فقه 
فردگرایانه و تأثیر آن بر عواملی چون احســاس مســئولیت های فردی و زیرساخت های 
اجتماعی اشــاره دارد. به طور کلی، نویســندگان سعی دارند با تأکید بر اهمیت توجه به 
ســاخت های اجتماعی و کنش های فردی، یک چارچوب فکری مناسب برای درک بهتر 

این قانون ارائه دهند)خیری، 1٣۹4(
مظهری و قندهاری در پژوهشی با عنوان »بررسی جایگاه آمران به معروف و ناهیان 
از منکر در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« در پی پاسخ به این سؤال 
بودنــد کــه آمران به معروف و ناهیان از منکر چه جایگاه و حدود و اختیاراتی را در نظام 
حقوقی کشور و به خصوص در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دارند؛ 
فلــذا با روش توصیفــی و تحلیلی، ضمن تبیین جایگاه، حدود و اختیارات آنها در حقوق 
موضوعه جمهوری اســلامی ایران به نقد و بررســی قانون حمایت از آمران به معروف و 
ناهیــان از منکر و شــرایط اجرای آن، از جمله: علنی بــودن رفتار و عدم تجاوز به حریم 
خصوصــی، عدم اقدام عملی برای آمر و ناهی، عدم توســل به اعمال مجرمانه و تعلیم و 

تعلم پرداخته اند)مظهری و قندهاری، 1٣۹٥(.

5.‌‌چارچوب‌مفهومی
چالمرز جانسون1 به نظم اجتماعی با توجه به عنصر ساخت توجه می کند؛ به اعتقاد 
او اجزای متشکله یک نظام اجتماعی نمونه های رفتاری است که بر  مبنای توقع و انتظار 
رفتار مشــابه سایرین بروز می کنند. این اجزا شامل تکالیفی است که بین اعضای جامعه 
توزیع شده و از آنها به عنوان »نقش های اجتماعی« نام برده می شود. نقش ها را هنجارهای 
اجتماعی مشخص می کنند، هنجارها قواعد مثبت حاکم بر رفتارها هستند و خصوصیت 
نقش های مختلف را تعیین کرده و خود یا توســط روند قانون گذاری ایجاد می شــوند، یا 
ناشی از آداب  و رسوم اند، یا در هر دو ریشه دارند. هنجارها، مشتق از ساخت ارزشی یک 

1. Chalmers Johnson
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نظام اجتماعی و جزئی از آن به شــمار می روند، از  این  رو ارزش ها را ثبات و اســتحکام 
می بخشند. تعادل یک نظام اجتماعی وابسته به درجه سازگاری بین هنجارها و تقسیم کار 
در آن است و از  آنجا  که این دو عامل تعیین کننده ساخت نظام جامعه نیز هستند تغییر 
در آنها به تحول در ســاخت اجتماعی منجر می شــود، یک نظام اجتماعی سالم می تواند 
ساخت خود را بدون بر هم خوردن حالت تعالی خود تغییر دهد)جانسون، 1٣6٣: ٣1-41(.
زتومکا1، منشأ وحدت فردی و اجتماعی را عمدتاً آرمانی و هنجاری ساخت اجتماعی 
می داند. ایشان همچنین محرک اولیه تغییر در تحلیل نهایی را خلاقیت انسانی می داند. 
از این منظر، نظم اجتماعی محصول آرمان های مشــترک )ارزش شناسی، وجود شناسی، 
تکلیف شناســی و زیبایی شناسی(، هنجارهای مشــترک )هنجارهای اخلاقی، اجتماعی، 
رویه ای(، تعامل مشــبک )روابط گفتاری، اجتماعی، سیاسی، مبادله( و مواضع اجتماعی 
مشــبک )ذهنیت، نقش اجتماعی، رتبه و ســرمایه اجتماعی( است. پس نظم اجتماعي 
نتیجه نفوذ متقابل مجموعه های مشترک آرمانی و هنجاری با شبکه های فرصتی و تعاملی 

کنشگران فردی و جمعی است )چلپی، 1٣۷6: ٣6-٣٥(.
اندیشمندان مسلمان مانند فارابی نیز مدینه فاضله ترسیمی خود را بر چند رکن بنا 
کرده اند که عبارت اند از: آگاهی و معرفت آحاد جامعه، تعاون، ســعادت، عدالت، محبت 
و رهبری؛ بر این اســاس آمیختگی و هماهنگی حکمت نظری و حکمت عملی تمایز این 
جامعه از جوامع غیر فاضله اســت. به عبارت دیگر در این جوامع شناخت نسبت به مصالح 
و مفاسد برای آحاد افراد جامعه وجود دارد و آحاد جامعه بدان پایبند هستند، فارابی به 
ارزش های مشترک در چارچوب محبت و عدالت توجه می کند و بر این باور است که عامل 
اصلی همبســتگی، محبت، اســتقرار و استمرار آن در گرو عدالت است. محبت و دوستی 
موجب پیوند آحاد جامعه شــده و عدالت موجب پویایی و اســتمرار آن می شود)رجبی، 
1٣۷٨(. شــهید صدر نیز با بیان نظریه استخلاف بر آن است که لازمه خلیفه الهی بودن 
آدمی آن است که اولاً انسان، مسئولیت پذیر باشد و ثانیاً خود را امانت دار بداند و این دو 
عنصر او را به سوی آزادگی در رفتار و حریت هدایت می کند)حکیم، مجتمعنا: 1٨6-1٨۹(.

1. Sztompka
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آنچه از این رویکردهای نظری و آموزه های اسلامی استفاده می شود این است که:
الف. در جامعه اسلام کنشگر، قوام جامعه است. اسلام جامعه توده شده و بی تفاوت را 
برنمی تابد. پس فرهنگ سازی باید بر  مبنای معرفت افزایی و آمادگی حضور فعالانه و 

مسئولانه افراد صورت پذیرد.
ب. اسلام آنچه را موجب اختلال در نظم عمومی و تضییع حقوق آحاد جامعه شود بر 
نمی تابد از این نظر اقدامات فردی جای خود را به قانون گرایی و التزام می دهد. این نظام 
با شریعت سهله و سمحه به معنای آسان و سهل و با قواعدی چون قاعده لا  حرج، لاضرر، 
ید، سوق مسلمین، اصالة البرائه، حمل فعل مؤمن بر صحت، زمینه تحقق عقلانی می یابد.
ج. جامعه از نهادها و سازمان های مختلفی شکل یافته که برخی چون نهادهای مذهبی 
مانند مسجد، قاعده رفتار اخلاقی بر آن حاکم است و برخی چون بازار؛ حساب ، کتاب و 
قانون ضامن بقای آن است و برخی نیز چون سازمان های انتظامی و نظامی، قاعده الزام 
و اجبار بر آن حاکم است. پس امر به معروف به عنوان تکلیفی شرعی و فردی مبتنی بر 
حساسیت نسبت به معروف ها و منکرات در شاکله نمونه سازمانی اول حضور دارد. ولی 
در نمونه دوم و سوم اساساً قوانین و الزامات، تضمین کننده نظم سازمانی است و این دو 

فریضه به عنوان تکلیف همگانی مکمل آن ضوابط و قوانین الزامی لحاظ می شود.
چهارم: برقراری نظم عمومی پایدار مستلزم هماهنگی نظام هنجاری - اخلاقی بر مدار 

محبت و نظام حقوقی بر مدار قانون و عدالت است.
د. ساختار متفاوت جوامع، مستلزم تفاوت در اقدام است. در جامعه دارای تعلقات اجتماعی 
قومی و قبیله ای ملتزم سازی افراد با بهره گیری از کنترل های غیر رسمی و اقتدار برخی 
افراد قابل تحقق است؛ در حالی که در جوامع امروزی تعلقات قومی – عشیره ای و اثربخشی 
کنترل های غیر رسمی کاهش یافته و کمتر می توان با بهره گیری از امور اخلاقی، اصلاح 
رفتاری ایجاد کرد. ولی نقش کنترل های رسمی _سازمانی و تعلقات تشکیلاتی و حزبی 

و سازمان های مردم نهاد افزایش یافته است)خیری، 1٣٨4: ۲4۷-۲4٥(.
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6.‌‌روش‌شناسی
این تحقیق به بررســی آسیب شناسی »قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از 
منکر« با تأکید بر اصل هشتم قانون اساسی با روش تحلیل استنتاجی- استنباطی پرداخته 
اســت. در این روش، داده ها از طریق بررســی اسناد قانونی، مقالات علمی، و تحلیل های 
موجود در مورد قانون جمع آوری شــده و نقاط قوت و ضعف این قانون به صورت کیفی 
تحلیل شده است. همچنین، چالش های اجرایی قانون و عوامل مؤثر در عدم اجرایی سازی 
آن نیز مورد بررســی و تحلیل قرار گرفته است تا نتایج به دست آمده بتوانند به اصلاحات 

لازم در ساختار قانونی و اجرایی کمک کنند.

7.‌‌یافته‌های‌پژوهش
در بخش یافته های پژوهش به طور خاص به بحث و بررســی در خصوص ضعف ها و 
نواقص »قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« و موانع اجرائی شــدن آن 

پرداخته شده است.

7-1.‌‌ضعف‌محتوایی‌)کلی‌بودن‌و‌ابهام‌در‌مصادیق(
برخی از مفاهیم و اصطلاحاتی که در قانون حمایت به کار گرفته شده دارای ابهامات 
قابل توجهی هســتند که در برداشــت و فهم حقوقدانان و مجریان از قانون مذکور شاید 
مؤثر باشد، مانند ابهام در مفهوم »حریم خصوصی« در ماده )٥( قانون، از این نظر که چه 
مفهومی دارد و چه مواردی را در بر می گیرد؟ )جعفری و قدرتی، 140۲: 1٥٨- 1٥۷( یا 
اینکه در ماده )٨( بیان می کند: »مردم در چارچوب شرع و قانون می توانند امر به معروف 
کنند« در  حالی  که شرع به صورت کلی اصول انجام این وظیفه را بیان کرده است که باید 
در این چارچوب باشــد، اما اینکه این اصول چگونــه باید انجام بگیرد تبیین این وظیفه 
بر عهده قانون گذار بوده که از آن غفلت شــده است. همچنین اگر شخص همان گونه که 
در کوچــه و بازار امر به معروف می کند به همان ســبک در نظام اداری امر به معروف و 
نهی از منکر کند قطعاً نتیجه لازم و اثربخشی ندارد و وظیفه قانون گذار است با توجه به 
شناختی که نسبت به مسائل دارد و اطلاعاتی که کسب می کند روش های مناسب را در 
اختیار افراد برای امر به معروف و نهی از منکر قرار دهد. در ماده )10( »قانون حمایت« 
نیز تعدادی از دســتگاه های فرهنگی مکلف شده اند تا شرایط اقامه فریضتین و بالا بردن 
سطح آگاهی های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کنند، 
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در  حالــی  کــه یکی از موانع اجرای هرچه بهتر امر بــه معروف و نهی از منکر در جامعه، 
مســئله موازی کاری در این باره است؛ اینکه از همه نهادهای کشور خواسته شود تلاش 
کنند خوب است اما مشکل آنجاست که وظیفه هر کدام و مرزهای کاری  شان با همدیگر 
مشــخص نشده است و اینکه هر کدام با توجه به منابع و توانایی هایی که دارند در کدام 

حیطه انجام وظیفه کنند؟ )همان، 16٥(.

7-1-1.‌‌نقدی‌بر‌مبهم‌بودن‌مصادیق
به  نظر می رســد این اشــکال چندان وارد و اثرگذار نباشد چنان که چنین رویه ای در 
بیان تفصیلی مصادیق جرم و با مشخصات جزئی در سایر قوانین و نیز قوانین دنیا، مرسوم 
نیست و بلکه به آن دسته از مصادیق مسلَّم عرفی و اجتماعی که قانون و مصوبه منبعث 
از آنهاســت تکیه می شود؛ در گزارشی که توســط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده، 
آمده است: »بسیاری از مصادیق معروف و منکر با مراجعه به قانون اساسی و قوانین عادی 
قابل  شمارش است و مشکل عمده ای به عنوان عدم تعیین مصادیق معروف و منکر وجود 
ندارد. در مورد محدودیت های قانونی نیز همچون تعیین مصادیق معروف و منکر، منابع 
قانونی وجود دارند که لازم الاجرا هستند؛ بنابراین چه بسا نیازی به تصویب قوانین مستقل 
]با تعیین جزئیات در مصادیق و محدودیت ها[ نباشــد« )بابائی: ۲4(. در واقع مشکل در 
مشخص نبودن تمام مصادیق با جزئیات نیست و بلکه عمده سر و کار آمران و ناهیان با 
مصادیق قطعی است چنانکه علت وضع این قانون هم عدم حمایت از آمران و ناهیان در 
امر به معروف و نهی از منکر نسبت به موارد قطعی بوده است، مواردی که حسب قوانین 
بالاتر و حسب عرف و شرع، کاملًا مشهود و روشن بودند. هرچند بخشی از جامعه به دلایل 
فرهنگی و اعتقادی نســبت به اصل ارزش و معروف بودن برخی فضائل و نسبت به منکر 
و ضد ارزش بودن برخی رذایل اخلاقی مردد شــده و فکرشــان واژگونه شده است؛ بعضاً 
نیز حســب دلایلی، نسبت به پذیرش و تمکین در برابر قوانین جمهوری اسلامی موضع 

تقابلی و عناد دارند که در جای خود باید بررسی و ریشه یابی شود.
البتــه نباید از اختلافات فقهی موجود و عدم وحــدت نظر درباره برخی معروف ها و 
منکرها غفلت کرد. تمرکز بر مصادیقی که محل اختلاف نظر است و از نظر پشتوانه دینی 
و ســرمایه اجتماعی )همراهی جامعه مذهبی و دیــن داران( را به نحو مطلوبی به همراه 
ندارند، ایجاد مشــکل می کند؛ هرچند در موارد اختلافی بین فقها، مبنای حاکمیت، نظر 
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ولی فقیه اســت و مبنای معقولی هم اســت، ولی باید توجه داشت که در چنین مواردی، 
مســئله در انتخاب شدن و نشــدن و مبنا قرار گرفتن و نگرفتن هریک از نظرات نیست، 
بلکه در مســائل نرم افزاری و فرهنگی که با عقاید و باورهای افراد جامعه ســر و کار دارد 
و هدف، اصلاح، تغییر و تحول در اندیشــه و رفتار افراد اســت، حرف اول و آخر را اجماع 
سازی می زند و از طریق گفتگو و مباحثات آزاد )مبتنی بر تمام ابعاد عقلی و نقلی( صورت 
می گیرد و گرنه چه  بسا مخاطراتش بر مزایای آن پیشی بگیرد؛ همچنان که لازم است وزن 
دهی درســتی نسبت به هر کدام از معروف ها و منکرات اعمال شود و احیاناً، معروف ها و 
منکرهای زیربنایی و ســنگین و اولویت دار، با »تأخیر« و معروف ها و منکرهای روبنایی و 
سبک و غیر اولویت دار، با »تقدیم« مواجه نشوند! و این میسر نخواهد شد مگر اینکه در 
خصوص ســازوکار »چگونگی رفع مشکلات نظری« به  درستی اندیشیده شود و سیاست 

عالمانه و مدبرانه ای با لحاظ کردن تمام ابعاد و جوانب، اتخاذ شود.

7-1-2.‌‌نقدی‌بر‌یکدست‌نبودن‌)برخی‌کلی‌و‌برخی‌جزئی(
کلی بودن قانون، امری طبیعی و پذیرفته شــده اســت و تا حدودی نیز لازم و مفید 
اســت تا دست مجری در مقام اجرا و تطبیق بر مصادیق جدید و مستحدثه بسته نباشد 
و بــا اندکی تغییر در مصادیق و جزئیات، مجبور به وضع قانون جدید نباشــند )به دلیل 

سختی های وضع قانون و مسیر طولانی دیده شده به عنوان تشریفات قانونی(.
در واقع، کلی و جزئی بودن برخی مفاد »قانون حمایت«، مشکلی در ایصال خواسته 
مقنن ایجاد نکرده و چنان نیســت که مجری را با ســردرگمی در مقام اجرا مواجه کند و 
بلکه با خواندن کلیت قانون و کنار هم گذاشــتن کلیات و جزئیات مورد ادعا، این نتیجه 
حاصل می شــود که قانون گذار، مراد و خواســته خود را که حمایت از آمران به معروف و 

ناهیان از منکر است صریح و شفاف و به خوبی تفهیم کرده است.
البته نباید از این واقعیت گذشــت که وظایف دســتگاه ها در حوزه هایی چون ترویج، 
آموزش و آگاهی دهی بســیار کلی دیده شــده به طوری که قابلیت انطباق با بســیاری از 
فعالیت هــای روزمره آنها را دارد و به راحتی به عنوان فعالیت های درخواســت شــده در 
این قانون گزارش می شــوند؛ وظایف باید طوری تدوین و تعیین شــود که منتج به اقدام 

اختصاصی اثربخش توسط هر دستگاه برای اجرای این قانون شود.
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7-1-3.‌‌لزوم‌اولویت‌بندی‌معروف‌ها‌و‌منکرها
 از دلایل اثر بخش نبودن »قانون حمایت« در رواج این فریضه و فقدان انگیزه لازم در 
آمران و ناهیان برای اجرای این قانون - علی رغم در نظر گرفتن حمایت های خوب – و نیز 
از عوامل اصلی عدم همراهی عامه مردم با »قانون حمایت از آمران و ناهیان«، جابه جا دیدن 
اولویت های منکر و معروف و ســوق دادن قانون به سمت منکرات جزئی و غیر اولویت دار 
است، این مهم هرچند در قانون تصریح نشده ولی نگاهی به فلسفه وضع قانون و تحولاتی 
کــه منجر به وضع آن شــد و نیز مباحث و ایراداتــی که بین حامیان و مخالفان آن رد و 
بدل می شــود همه و همه نشانگر توجه قانون به مصادیقی چون بدحجابی و روزه خواری 
و در سطح »مردم با مردم« است، لذا در تحلیلی از اجرای »قانون حمایت« می خوانیم:

»برای سامان دادن به تحقق این دو فریضه باید نظام اولویت بندی طراحی و اجرا شود؛ 
برای مثال باید توجه داشت که رواج اقتصاد ربوی در جامعه، جامعه را به بی بصیرتی مبتلا 
می کند و توان امام شناسی از او سلب می شود چنانکه مردم کوفه در زمان امام حسین )ع( 
چنین شدند. طبق آموزه های اسلام نیز فقر عمومی جامعه موجب کاهش توان دین مداری 
جامعه می شــود. چنان که فقر، چنین جامعه ای را در معرض خطر کفر قرار می دهد "کاد 
الفقر ان یکون کفرا" )کلینی، 1٣6۹، ج ۲، ص٣0۷( لذا در رویکرد ساختاری، حفظ نظام 

اجتماعی از اهمیت فوق العاده برخوردار است« )خیری، 1٣٨4: ۲٥۹(.
در واقــع اگر حمایت از آمران و ناهیان، در مصادیــق اولویت داری همچون مقابله با 
مفســدان اقتصادی، نظام بانکی ناســالم و سایر منکراتی که حیات دنیوی و اخروی عامه 
مردم را با ســختی و تنگنا مواجه ســاخته، در نظر گرفته می شد، چه  بسا این اشکالات و 
بهانه ها، خودنمایی نمی کردند. در  حالی  که اصل هشتم قانون اساسی – که این قانون در 
مقام اجرائی سازی آن است- نگاه وسیع و گسترده ای به حوزه های امر به معروف و نهی 

از منکر دارد )در ادامه ذکر خواهد شد(.

7-1-4.‌‌لزوم‌توجه‌به‌اصول‌اخلاقی‌و‌روانشناسی
در شــرایط اجتماعی فعلی، بخشــی از جامعه در برابر امر و نهی نســبت به مقولاتی 
همچون عفاف و حجاب موضع تقابلی دارد و حتی آن را دخالت در حریم خصوصی خود 
می پندارد! در چنین شرایطی توجه به ظرافت های اخلاقی و روانشناسی دوچندان می نماید 
و نگاه تکلیف گرای صرف، )مبتنی بر ظاهر حال فرد بدون توجه به شرایط محیطی حاکم(، 
مشــکل آفرین و تنش زا خواهد بود. یکی از تحلیلگــران در این باره می گوید: »در تحقق 
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شایسته این فریضه باید اصول اخلاق اسلامی رعایت شود. برخی از این اصول عبارت اند 
از: مســئولیت پذیری و پاسخگویی، تقدم پیشــگیری و پرهیز از مچ گیری، جلوگیری از 
انباشــت تخلفات و پرونده ســازی و در مقابل ابتنای بر مدارا و باور به ممکن الخطا بودن 
انسان ها، رعایت اصول روان شناختی اصلاح گرانه و افزایش دهنده ظرفیت انسانی و پرهیز 
از برچســب زنی، آگاهی بخشــی و معرفت افزایی، رعایت تفاوت های انسانی، محیطی و 

تربیتی و پرهیز از یکسان نگری«)خیری، 1٣٨4: ۲60(.

7-1-5.‌‌لزوم‌توجه‌به‌وضعیت‌و‌اقتضائات‌زندگی‌مدرن
برای عملیاتی شــدن امر به معروف و نهی از منکر، لازم اســت به تجربیات تاریخی 
و چالش هــای جهان جدید درباره امر به معروف نیز توجه داشــت و گمان نشــود که با 
نگاه ســاختاری و مدیریتی، عمده مشکلات حل می شود. لازم است از تجربیات تطبیقی 
کشــورهای جهان در نظارت عمومی بر حوزه ارزش ها کمک گرفته شــود؛ شاخص هایی 
چون: شــفافیت، لزوم پاســخگویی در برابــر عملکرد و وظایف محولــه، میدان دادن به 
رسانه ها و حمایت از آنها و قانون مداری، از مواردی است که می تواند به شکلی زیربنایی، 
در سازمان یافتن امر به معروف و نهی از منکر، تحول ایجاد کند. نیز عدم توجه به ذهن 
مخاطــب در دنیای مدرن و جدی نگرفتن فرهنگ ســازی، معضل را دو چندان می کند! 
اینکه ذهن مدرن حوزه خصوصی خود را کجا می داند و چه ســاحت هایی را نظارت پذیر 
قلمداد می کند بسیار اهمیت داشته و نیاز به بررسی های عمیق دارد وگرنه زمینه نظارت 

عمومی را ضعیف می سازد.
در همین راستا گفته شده که »اجرای هر اصلی از اصول قانون اساسی نیازمند کارهای 
فرهنگی جدی اســت که متأسفانه برای اجرای اصل هشتم نیز کارهای فرهنگی صورت 
نگرفته است و امروزه فقدان امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به عنوان یک معضل 
فرهنگی شــناخته نمی شــود« )باقرزاده، 1٣۹1: ٨٨(. در چنین وضعیتی، اجرای قانون 
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، به منزله حرکت در خلاف جهت آب است 

که به جای همراهی و مساعدت، با مقاومت و مخالفت مردمی مواجه می شود.
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7-2.‌‌ضعف‌در‌ساختار‌اجرائی‌لحاظ‌شده‌)ناتوانی‌ستاد‌احیا‌برای‌اجرای‌قانون(
مطابق »قانون حمایت« ســتاد، مکلف به 1۲ وظیفه در بند 16 شده است، در حالی 

 که به دلایل متعددی توانمندی لازم را طی این سال ها از خود نشان نداده است:
علت اول این امر آن اســت که ســازمان مزبور پیش از تصویب قانون حدود ۲0 سال 
سابقه فعالیت داشته و به حدی شاکله سیاستی و ساختاری آن شکل گرفته بود که تصویب 

قانون، تغییرات چندانی در ساختار اداری و فعالیت های آن ایجاد نکرد.
علت دوم آن اســت که جایگاه ســتاد در نظام تصمیم گیری از حیث مشاور بودن یا 
تصمیم گیر بودن نامشــخص بوده و همچنین در هویت فرهنگی یا سیاستی داشتن این 
ســازمان ظاهراً تردید وجود دارد و راه حلی کارآمد و عملیاتی ارائه نشــده است، لذا این 
ستاد در ادوار مدیریتی مختلف برنامه هایی چندپاره داشته که در بیشتر این ادوار مطابق با 
خوانش فرهنگی و در ادوار کوتاهی همراه با خوانش سیاستی بوده است)عبدالهی، 1401: 
۷-٨( در همین راســتا حتی قانون گذار نیز ستاد را سازمانی فرهنگی پنداشته و لذا اکثر 
اعضا و وظایف آن را در این زمینه و متناســب با آن در نظر گرفته اســت و همان طور که 
ظرفیت های مورد نیاز برای ورود به عرصه »اصلاح همه جانبه امور« در اختیار آن ســتاد 
قرار داده نشده است اگرچه نقش هایی همچون تسهیلگری و پشتیبانی را برای او در نظر 

داشته است )همان: 1۷(.
در حالی که نگاهی به سخنان امام خمینی )رحمت الله علیه( نشان می دهد که ایشان 
امر به معروف و نهی از منکر را چیزی فراتر از یک امر فرهنگی می دیدند ایشان صراحتاً 
امــر به معروف و نهی از منکر را ســاز و کار اصلی »اصــلاح همه امور« خوانده اند چیزی 
که تیغ برنده اش هر فرد و جایگاهی را در نظام اســلامی می تواند مورد ســؤال قرار دهد. 
بنابراین می توان دریافت که سخنان امام )رحمت الله علیه( درباره وزارت امر به معروف و 
نهی از منکر فراتر از وظایف فرهنگی مذکور در قانون حاضر است. همچنین سخنان مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( نیز رنگی متفاوت تر از صرفاً فرهنگی دیدن امر به معروف و 
نهی از منکر دارد به عبارتی امامین انقلاب امر به معروف و نهی از منکر را یک ساز و کار 
سیاستی می پنداشتند چرا که از دل آن »اصلاح همه چیز و همه کس« رخ خواهد داد.
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7-2-1.‌‌ضعیف‌بودن‌جایگاه‌سیاستی‌ستاد‌احیاء‌
ضمن تأیید آنچه آمده، قابل ذکر است؛ نهادهای فرهنگی و نظارتی و اجرایی فراوانی 
مرتبــط بــا فریضتین امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد که ادغام آنها با یکدیگر نه 
ممکن است و نه مطلوب؛ اما می توان با تعریف نقشی دقیق و کاربردی برای ستاد احیاء 
امر به معروف و نهی از منکر، با پیش بینی ارتباطات کارآمد با ســایر نهادها، زمینه اقامه 

این فریضه را فراهم کرد.
در تحلیلی در این باره آمده اســت: بــرای اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر 
وجود نهاد و سازمانی ویژه ضروری تلقی می شود اما نه برای حضور مستقیم در اجرا، بلکه 
برای ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف و مرتبط برای سیاســت گذاری و برنامه ریزی، 
نظارت بر عملکرد و پیگیری مطالبات مردم و مسئولین و ارزیابی از نحوه عملکرد نهادهای 
مسئول و ارائه گزارش به مراجع قانونی. این ستاد همچنین لازم است عهده دار طراحی و 
پیشنهاد دستور العمل های مناسب شناسایی مشکلات اجرایی و رفع خلأهای نظری باشد 

و با شناسایی ظرفیت های مردمی، با تمهید بسترهای مورد نیاز از آنها نیز بهره بگیرد.
ایفــای نقش کارآمد و مؤثر نهاد هماهنگ کننده اجرای امر به معروف و نهی از منکر، 
مســتلزم فراهم شدن: الف- پشــتوانه قانونی برای جایگاه در نظر گرفته شده ستاد، ب- 
جایگاه متناسب با شأن نظارت بر سایر نهادها ج- تأمین منابع مالی مستقل )غیر از مسیر 

سازمان تبلیغات یا هر مسیر دیگر( است« )بابائی، 1٣٨۹: ۲4-۲٥(.

7-2-2.‌‌تحلیلی‌بر‌ایجاد‌جایگاه‌فرا‌قوه‌ای‌و‌فرا‌دولتی‌برای‌ستاد
برای به ثمر نشســتن محور قبلی، لازم اســت ســتاد احیاء به مانند شوراهای عالی، 
جایگاهی فرا قوه ای و فرا دولتی داشــته باشــد توضیح آنکه: »نظارت مردمی زمانی مؤثر 
خواهد بود که همه قوا و نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی پشــتیبانی لازم را از آن به 
عمل آورده و با آن همکاری کنند. برای این مهم یک پیشنهاد، تشکیل شورای عالی امر 
به معروف و نهی از منکر در تراز شوراهای عالی کشور است. این شورا می تواند با تعیین 
سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر 
و زمینه ســازی جهت مشارکت همه جانبه مردم و رســانه های گروهی در امور مربوط به 
فریضــه امر بــه معروف و نهی از منکر اقدام کند« )جوان آراســته، 1401: 64-6٣(. در 
حال حاضر مهم ترین نقد وارد بر ترکیب ســتاد امر به معروف و نهی از منکر در »قانون 
حمایت«، این است که به صورت بسیار پررنگ، دولتی است و از چنین ترکیبی نمی توان 
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نظارت عمومی مؤثر بر دولت را انتظار داشت )به دلیل ذی نفع بودن ناظران( همچنان که 
از چنین ترکیبی نمی توان نظارت عمومی مؤثر بر قوای غیردولتی یعنی مقننه و قضائیه 
را انتظار داشــت )به دلیل بخشی دیده شدن ستاد و تعریف آن در ذیل قوه مجریه( این 

وضعیت و جایگاه و ترکیب به  طور طبیعی از میزان کارایی آن خواهد کاست.
در یکی از تحلیل ها برای تأمین این جایگاه آمده است: »اعطای اختیارات قانونی کافی 
به شــورای عالی امر به معروف و الزام دولت و تمامی نهادهای رسمی و غیر رسمی کشور 
به تبعیت از سیاســت ها، برنامه ها و الگوهای ابلاغی از ســوی آن و حضور نمایندگانی از 
شــورای عالی امر به معروف در دستگاه های ذی ربط را می توان به عنوان ضمانت اجرا در 

نظر گرفت« )جوان آراسته، 1401: 64(.
گفتنی است به منظور جلوگیری از تعدد شوراهای عالی و به دلیل ارتباط فراوانی که 
حوزه های امر به معروف و نهی از منکر با امور فرهنگی دارند به نظر می رسد تشکیل شورای 
امر به معروف و نهی از منکر ذیل شــورای عالی انقلاب فرهنگی و یا به گونه ای مرتبط و 
متصل به آن، چندان بی راه نباشــد و از هزینه ها نیز به ویژه در شرایط فعلی کشور تا حد 
زیادی کاســته شود. چنان که مقام معظم رهبری در موارد متعددی وظیفه و شأن اصلی 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی را سیاســت های کلان فرهنگی دانسته اند و به نظر ایشان 
سیاست گذاری راهبردی، بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است )بیانات مقام معظم 
رهبری، 1٣۷٨٫٨٫۲٣(. ایشــان در موردی دیگر می فرمایند: همین موضوع هایی که باید 
سیاســت گذاری شود باید در مرکزی انجام گیرد که آن مرکز، مرکز قانون گذاری نیست 
بلکه مرکز سیاست گذاری است مرکزی فراتر از مراکز قانون گذاری است و با برنامه ریزی 
کلان ســروکار دارد که شــورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز مناسبی برای این کار است 
)بیانات مقام معظم رهبری، 1٣٨1/٨/۲۲ در دیدار با اســتادان دانشگاه ها(. سیاست های 
کلی فرهنگی بخشی از سیاست های کلی نظام اند و ذیل بند یک اصل 110 قانون اساسی 
قرار می گیرند و نهاد شــورای عالی انقلاب فرهنگــی در این چارچوب از وجاهت قانونی 

برخوردار است )الهام و میر محمدی، 1٣۹۲: 16٣(.
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7-2-3.‌‌‌لزوم‌توجه‌به‌ملاحظات‌ایجاد‌تشکیلات‌برای‌امر‌به‌معروف‌و‌نهی‌از‌منکر
 به رغم آنکه از روز نخست استقرار جمهوری اسلامی، وجود تشکیلاتی برای نظارت های 
عمومی و نظارت بر مردم مورد بحث بوده اســت، با وجود این تأسیس تشکیلات رسمی 
با احتیاط روبه رو بوده اســت؛ زیرا جمهوری اسلامی تجربه دولت های اسلامی گذشته را 
پیش رو داشت که اجرای این فریضه با تأسیس امور »حسبه« و امثال آن با ماهیت صرفاً 
دولتی، موفق نبوده است و در ادبیات و آثار تاریخی نیز سرزنش محتسبان به شکل پررنگی 
مشاهده می شود؛ بر این اساس جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده از تاریخ عبرت گیرد و 
برای قانونی کردن این فریضه به ایجاد ستاد آن هم زیر نظر ائمه جمعه که دارای حیثیت 
مردمی و نظارت دینی اند، بســنده کند. این ستاد هم نتوانسته  به نیازهای عرصه نظارت 
عمومی ]نظارت مردم بر مردم[ پاســخ دهد و محصول آن تلاش برای تصویب قانون در 

این خصوص بوده است)خیری، 1٣٨4، ۲٥٨-۲٥٥(.
درواقع به دلیل سابقه ناخوشایند »حسبه« و ورود ناموفق حکومت ها در امر به معروف 
و نهی از منکر، علیرغم قانون مترقی امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشــتم قانون 
اساســی، حاکمیت ترجیح داد تا به جای اصلاح آن پیشــینه و رفع نقاط ضعف، صورت 
مســئله را پاک کند و اساســاً ورودی را برای حکومت در امر به معروف و نهی از منکر به 
مانند محتســب و مانند آن متصور نشــود، بلکه صرفاً در بعُد »مردم بر مردم« موضوع را 
دنبــال کند و نهایتاً قانونــی را برای حمایت از آمران و ناهیان در نظر بگیرد؛ اما حقیقت 
آن اســت که تغییر کنشــگر از حکومت به مردم، مســئله را حل نمی کند و مشکلات و 

مذمت های سابق پابرجا خواهند ماند.
به نظر می رسد این سابقه ناخوشایند معلول عواملی باشد که در صورت مرتفع شدن، 
امید اصلاح حال و گذشــته می رود؛ توضیح آنکه چنانکه در اصل هشــتم قانون اساسی 
ذکر شــده، امر به معروف و نهی از منکر گســتره وسیعی دارد و شامل سه بعد »حکومت 
بر مردم«، »مردم بر حکومت« و »مردم بر مردم« اســت ولی در تاریخ ســازمان حسبه و 
نیز آنچه در طول چند دهه بعد از انقلاب دیده می شود محدود شدن این فریضه مهم به 
نظارت بر رفتارهای مردم )چه از طریق حکومت ها در قالب سازمان حسبه و چه از طریق 
خود مردم در قانون حمایت از آمران و ناهیان( و رها ساختن حکومت ها و متولیان از نقد 
و پاسخگو بودن و امر و نهی شدن نسبت به عملکردشان است و بی گمان این حاشیه امنِ 
ایجاد شــده برای حکومت ها و افتادن کفه تقصیرها و مشکلات در رفتارهای مردمی، در 
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هیچ دوره ای قابل تحمل نخواهد بود، به خصوص که عامل بسیاری از معضلات و مشکلات 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم، عملکرد حاکمیت هاست. لذا در طول تاریخ، عملکرد 
محتســب )که به رفتارهای مردم همچون شــرب خمر و نماز نخواندن و غصب و ... گیر 
مــی داده( همواره مورد تأمل و ســرزنش بوده که چرا ایــراد فقط از ما؟ و چرا با حاکم و 

کارگزارانش که منشأ بسیاری از این ناهنجاری ها هستند کاری نیست؟!
لذا بر خلاف آنچه در اصل هشــتم قانون اساســی ترسیم شــده، »در نگاهی محدود 
و یک جانبــه، رویکرد فقه فــردی بر »قانون حمایت« حاکم بوده و بــه بیان روابط بین 
اشخاص پرداخته است«)خیری، 1٣٨4: ۲٥6(. جالب اینکه در متون دینی جایگاهی که 
برای تأثیرات امر به معروف و نهی از منکر ترســیم شــده، آمده است: با امر به معروف و 
نهی از منکر جامعه از حاکمیت اشرار مصونیت می یابد )مجلسی، 1414، ج ۹۷، ص۷۲(. 
بــا اقامه امر به معــروف و نهی از منکر جامعه در امنیت قــرار می گیرد و جاده ها امن و 
درآمدها حلال و حقوق مردم ادا می شــود )کلینی، 1٣6۹، ج ٥، ص٥٥( و اینها محقق 
نمی شود مگر با گسترده دیدن دایره امر و نهی و وارد ساختن رفتارها و عملکرد مدیران 
و صاحب منصبان و کارفرمایان و مانند آنها در دایره امر و نهی؛ در این صورت ســاختار 
و ســازمان داشــتن امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از آمران و ناهیان مردمی، نه 
تنهــا لازم و ضروری به نظر خواهد رســید، بلکه به دوراز مقاومت و مذمت طعنه گران، با 

همراهی مردم مواجه خواهد شد.

7-3.‌‌ترکیب‌ناکارآمد‌اعضای‌ستاد‌مرکزی‌و‌عملکرد‌ضعیف‌ستادهای‌استانی
با نگاهی اولیه به ترکیب گونه گون و بلندبالای ستاد مرکزی می توان دریافت که این 
اعضا امکان جمع شــدن در کنار یکدیگر را به ســختی خواهند داشت و اگر منظور از این 
ترکیب ایجاد تصمیمات منسجم و همه  جانبه در این زمینه بوده باید توجه داشت که این 
امر مســتلزم تصمیم گیری جمعی و برگزاری جلســات متعدد است؛ مضاف بر آنکه طبق 
قانون، برگزاری جلســات با حضور اکثریت مطلق اعضا رســمیت دارد و همین امر سبب 
شده تا جلسات اعضای ستاد به ندرت برگزار شود. ... میزان همکاری در برگزاری جلسات 
اعضای ستاد در ادوار مختلف دولت ها متفاوت بوده است. اینها باعث شده تا جلسات ستاد 
مرکز با حضور حداقلی اعضا تشــکیل شــود و ستادهای شهرستانی نیز وضعیت مشابهی 

دارند )عبدالهی، 1401 :۲٥(.
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پیشنهاد می شود تبصره » 1 « ماده )1۹( قانون مبنی بر جایگزین پذیر نبودن اعضای 
ســتاد با شخص دیگر حذف شود تا امکان حضور نمایندگان تام الاختیار اعضا فراهم آید. 
اگرچه جهت افزایش بهره وری جلسات و دوری از چند پارگی در تصمیمات مقتضی است 

نماینده تام الاختیار هر یک از اعضا به مدت حداقل یک سال تعیین شوند.
از طرفی، بنا به گفته کارشناسان، عملکرد ستادهای استانی از آغاز تاکنون قابل قبول 
نبوده است در گذشته اغلب دبیران ستادهای استانی در سازمان های دیگری مشغول به 
خدمت بودند و به دلیل مشغله های مسئولیت اصلی خود، کارهای ستاد را در حاشیه برگزار 
می کردند یا فعالیت های خود در ســمت دیگر را به عنوان گزارش کار فعالیت های ستاد 
استان ثبت می کردند و همین امر سبب شده است تا قدرت نفوذ ستاد بر آنها برای اجرای 
برنامه ها در سطح استان تا حد قابل توجهی کاهش یابد، چرا که این افراد از  سوی ستاد 
حقوقی دریافت نمی کنند و در نتیجه مسئولیت دبیری ستاد استان را به عنوان وظیفه ای 
فرعی برمی شمارند؛ درحالی که کمبود بودجه ستاد ایجاب می کند دبیران استانی خود را 
از میان کســانی که سمت دیگری دارند برگزیند تا در این صورت هزینه سرمایه انسانی 
خود را به کل قابل توجهی کاهش دهد. ولی در عوض ستاد توانایی کمتری در اعمال نظر بر 
استان ها خواهد داشت و از جمله آسیب های این امر، سیاسی شدن امر به معروف و نهی از 
منکر است )زیرا با تغییر دولت ها و رویکردها، دبیر ستاد نیز تغییر می یابد( راه دیگر پیش 
روی ســتاد، کاهش هزینه های برنامه ای است تا با افزایش نیروی انسانی به فعالیت های 
خــود ادامه دهد که در این صورت نیز به علت کمتر شــدن بودجه فعالیت ها از کیفیت 
آنها و به دنبال آن اثرگذاری اقدامات کاســته خواهد شــد بنابراین می توان نتیجه گرفت 
که عدم تخصیص بودجه کافی به ســتاد امر به معروف و نهی از منکر به نســبت ساختار 
پیشنهادی قانون، مانع از عملکرد چشمگیر آن ستاد شده است )عبدالهی، 1401 :۲0(.

ضعف گفته شــده در مورد ترکیب ستاد مرکزی مورد پذیرش است لکن درخصوص 
ستاد استانی گفتنی است این مشکل در سایر ستادهای استانی )در موضوعات دیگر مانند 
فرهنگ عمومی( نیز که ترکیب و ســاختار مشــابهی دارند برقرار بوده و دلیل آن ضعف 
بودجه و نداشتن جایگاه اداری مستقل برای اعضا نیست و نمی تواند هم چنین جایگاهی 
برای اعضا تعریف شــود به خصوص با تعدد ستادهای استانی که برای موضوعات مختلف 

دیگر نیز در نظر گرفته شده است.
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به نظر می رسد این مشکل حاصل عدم تنظیم گری جایگاه ستاد استانی در سلسله مراتب 
نظام اداری و مشــخص نبودن نسبت دستگاه های آن با دستگاه های ستاد مرکزی است 
جالب اینکه، برقراری این نسبت و ارتباط طولی، از جمله  بهترین و مؤثرترین ضمانت های 
اجرائی قانون است. توضیح آنکه؛ در حال حاضر، به جای اینکه دستگاه های عضو ستادهای 
استانی در امتداد دستگاه های ذی ربط بالاسری شان باشند و عملکردشان به عنوان بخشی 
از وظایف تعریف شده آنها از  سوی دستگاه مرکزی شان باشد )دستگاهی که بودجه شان، 
برنامه شــان و انتصاباتشان با تأیید و تصویب آن صورت می گیرد( در امتداد ستاد مرکزی 
آن  هم با ارتباطی ضعیف دیده  شده اند! و در نتیجه ابایی از مسئولیت گریزی در تشکیل 
دادن جلسات ستاد استانی و انجام مصوبات ندارند و بعضاً انگیزه خود را مشروط به داشتن 
حکم مجزا با آورده مالی می دانند! اما اگر ستاد استانی بازوی ستاد مرکزی بوده، ارتباط 
وثیق بین آنها برقرار باشــد و ســتاد اســتانی صرفاً جایی برای هماهنگی میدانی باشد و 
تعیین وظایف، بودجه، نظارت و ارزیابی دستگاه های ذیل ستاد استانی، به دستگاه مرکزی 
مربوطه آن متصل  باشد، عملکردها به گونه ای دیگر خواهد بود. برای مثال اداره کل آموزش 
و پرورش یک اســتان تمکینی نســبت به مصوبات ستاد استانی نخواهد داشت، ولی اگر 
مصوبات از مجرای وزارت آموزش به اداره کل های اســتانی بیاید بدون تردید عملکردها 

به گونه ای دیگر خواهد بود.
برای این منظور بخشــی از فعالیت ســتاد مرکزی بایستی پیگیری امورات محوله از 
دستگاه های مرکزی مبنی بر الزام شعب استانی شان در انجام مصوبات ستاد مرکزی باشد 
)یعنی دستگاه بالاسر، اولاً مصوبات ستاد مرکزی را رأساً به زیرمجموعه های استانی خود 
ابلاغ کند و ثانیاً شــعب اســتانی خود را ملزم کند تا آنها را در برنامه وبودجه سالانه شان 

ببینند ثالثاً از عملکرد آنها گزارش بگیرد و به ستاد مرکزی ارائه کند.

7-4.‌‌فقدان‌ضمانت‌اجرائی
بنا به اذعان مســئولین ادوار ســتاد، بخش زیادی از وظایف مندرج در قانون توسط 
سازمان ها به  درستی صورت نگرفته است که علل آن را می توان پیگیری ننمودن امور از 
سوی ستاد و مهم تر از آن مشخص نبودن مجازات متخلفان از قانون دانست در واقع قانون 
فعلی مجازات کسانی که از قانون سرپیچی یا در انجام وظایف خود کم کاری می کنند را 
مشخص نکرده است و تنها به گرفتن گزارش و اعلام آن به مراجع ذی صلاح بسنده کرده 
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است به اذعان تمامی صاحب نظران این فقدان نه تنها زمینه برخی بی مبالاتی های مکلفان 
در قانــون را فراهم آورده بلکه از ضریب نفوذ ســتاد در پیگیری امور تا حد قابل توجهی 
کاسته است. )عبدالهی، 1401 :٨( لذا جهت افزایش ضمانت اجرایی مصوبات، لازم است 

قوانین مرتبط با متخلفین ذکر شود.
قبل از ورود به بحث ضمانت های اجرائی، لازم اســت از این امر علت یابی شــود که 
چرا وظایف محوله حتی توسط دولت های هم راستا با ارزش های مدنظر »قانون حمایت« 
و توســط مدیران انقلابی و ارزشــی چندان مورد توجه و اهتمام قرار نمی گیرد و به اجرا 
نمی رســد؟ آن هم در موضوع حیاتی و کلیدی چون امر به معروف و نهی از منکر. به نظر 
می رسد مباحثی که قبلًا در خصوص محدود دیدن گستره امر به معروف و نهی از منکر 
و پرداختن صرف به بخش رفتارهای مردمی و رها ساختن ابعاد اولویت دار امر به معروف 
و نهی از منکر )که این رویکرد همواره با مخالفت و تقابل عامه مردم همراه بوده اســت( 
گفته شــد، از بزرگ ترین عوامل رویگردانی و کم انگیزگی مدیران و دستگاه ها در اجرای 
این قانون اســت زیرا آنها را با هزینه اجتماعی و سازمانی هنگفتی ولو به صورت نانوشته 
مواجه می کند و به دلیل رها ساختن مصادیق مهم و پرداختن به اولویت های دست چندم، 

در معرض نظرات منفی مردم و زیرمجموعه خود قرار می دهد.
اما فارغ از آنچه گفته شــد، در حالت کلی هر قانونی نیاز به ضمانت های اجرائی دارد 
و تأمین ضمانت های اجرای قانون در قالب ضمانت های اداری )تخلف محســوب شــدن 
استنکاف از اجرای وظایف( و یا ضمانت های قضائی )جرم انگاری استنکاف از انجام وظایف 
محوله( امری ضروری اســت و لازم اســت در آیین نامه اجرائی قانون حمایت از آمران و 

ناهیان مورد توجه قرار گیرد.
نکتــه آخر در این خصوص آنکه؛ هرچند ضمانت های اداری و قضائی لازم هســتند 
ولی کافی به نظر نمی رسد و ضمانت های اجرائی صرفاً از نوع جرم انگاری و وارد ساختن 
موضــوع در حیطــه تخلفات اداری نیســت. لذا باید به فکر مجموعــه ای از ضمانت های 
اجرائی مؤثر بود مانند مؤثر بودن ترکیب ستاد مرکزی که البته مورد توجه در قانون بوده 
اســت. یکی دیگر از ضمانت های مؤثر، متصل ســاختن وظایف قانون حمایت و مصوبات 
جلســات ســتادها به وظایف دستگاه ها و اشراب آن در برنامه پنج ساله کشور و سپس در 
برنامه وبودجه سالانه کشور و دستگاه های ذی ربط است. در این صورت اولاً از قید و بهانه 
بودجه نداشــتن خلاصی حاصل خواهد شد و ثانیاً پای سازمان بازرسی کشور به موضوع 
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نظارت از عملکردها در اجرای وظایف محوله باز خواهد شد که بسیار مؤثر است، هرچند 
لازم اســت این ســازمان را در ارزیابی موضوعات تخصصی محتوایی مساعدت نمود، زیرا 

عمده نظارت آنها بر شکل کار و هزینه کردهاست.

7-5.‌‌وضعیت‌نامناسب‌در‌میزان‌و‌فرایند‌جذب‌بودجه
بودجه ستاد متناسب با وظایف مورد انتظار از این ستاد نیست؛ از طرفی به رغم آنکه 
ردیف بودجه مستقل ستاد امر به معروف و نهی از منکر در قانون ذکر شده است اما ستاد 
سازمانی فرعی به حساب می آید بدین معنا که تمام مکاتبات بودجه ای و موافقت نامه های 
این ســازمان از طریق سازمان تبلیغات به عنوان سازمان اصلی امکان پذیر است و همین 
امر ســبب شــده تا در فرایندهای دریافت بودجه ای آن سازمان، موانعی ایجاد شود برای 
مثال ارائه موافقت نامه ســتاد به ســازمان برنامه و بودجه منوط به آماده شــدن و ارسال 
موافقت نامه به ســازمان تبلیغات اســت ازاین رو فرایندهای اداری مرتبط با بودجه ستاد، 
طولانی تر از آنچه باید و به شیوه ای غیر مستقیم پیش می رود. )عبدالهی، 1401: ۲0-۲1(.

آنچه در خصوص طولانی بودن فرایند اخذ بودجه و واســط شــدن سازمان تبلیغات 
گفته شــده به نظر صحیح می آید لکن کافی نبودن بودجه ها و نیاز به تخصیص بیشــتر 
محل تأمل اســت زیرا اولاً وضعیت مالی و بودجه ای کشــور در شرایطی نیست که بتوان 
هزینه هــای جدید این چنینی را بر آن تحمیل کــرد. به خصوص در موضوعات فرهنگی 
و حساسیت های ایجاد شده نســبت به بودجه های فرهنگی، ثانیاً اساساً نیازی به بودجه 
آن چنانی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر نیســت و آنچه در این حوزه رخ می دهد 
صرفاً و غالباً از نوع تغییر رویکرد و اولویت اســت و تغییر رویکرد و اولویت نیاز به بودجه 
علی حده و جدید ندارد. برای مثال ســازمان صداوسیما که ترویج ارزش ها و آگاهی دهی 
نسبت به موضوعات فرهنگی جزء وظایف ذاتی و روزمره آن است مکلف می شود موضوع 
امر به معروف و نهی از منکر و آشناسازی مخاطبان قانون مربوطه را نیز جزء موضوعات 
مــورد پردازش خود قرار داده و در اولویت قرار گیرد یا وزارت آموزش و پرورش که همه 
ساله بودجه ای را برای به روزرسانی محتوای کتب درسی در نظر می گیرد و این کار جزء 
وظایف و برنامه های روتین و ذاتی آن محسوب می شود، حالا مکلف شده که محتوای مدنظر 

قانون امر به معروف و نهی از منکر را نیز در متون درسی وارد و اشراب کند و الی آخر.
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7-6.‌‌نگاه‌محدود‌به‌گستره‌امر‌به‌معروف‌و‌نهی‌از‌منکر
»قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« محدوده کوچکی از اصل هشتم 
قانون اساسی را پوشش می دهد و صرفاً به بخش »مردم بر مردم« پرداخته است هرچند 
گریزی نیز به بخش »مردم بر حکومت« دارد ولی در این موضوع جدی نیســت چنانکه 
لوازم آن را ندیده و بررســی فلســفه وضع این قانون که در ابتدا آمد، همه و همه نشانگر 
دغدغه قانون فقط نسبت به بخش »مردم بر مردم« است. در حالی که اصل هشتم قانون 
اساسی ابعاد مختلف اجرای دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را مشخص کرده 
است. بر اساس این اصل امر به معروف و نهی از منکر باید در سه بعد 1. مردم نسبت به 
یکدیگر ۲. دولت نسبت به مردم ٣. مردم نسبت به دولت، اجرا شود؛ اما قانون حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر اگرچه گام مثبتی برای اجرایی شدن مفاد اصل هشتم 
قانون اساســی بوده و دقت های درخور ستایشــی در برخی از مواد آن صورت گرفته، اما 
همان گونه که از نام آن پیداســت تنها معطوف به بخشــی از کلیت امر به معروف است و 

بر بعُد حمایتی از آمران و ناهیان تمرکز کرده است.
به اعتقاد شهید مطهری، معروف و منکر از نظر اسلام محدود به حد معین نمی شود. 
تمام هدف های مثبت اسلامی داخل در معروف و تمام هدف های منفی اسلامی داخل در 
منکر است )مطهری، 1٣٨6، ج 1۷،ص ۲٨1(. تعیین ابعاد سه گانه اجرای امر به معروف و 
نهی از منکر از این اهمیت برخوردار است که مبنای مناسبی برای قانون گذاری، نهادسازی 
و برنامه ریزی فراهم خواهد آورد، همچنان که تحقق اصل هشتم در هر یک از ابعاد سه گانه 
مقدمات و لوازم متناســب را می طلبد. نیز ابعاد ســه گانه معرفی شــده را می توان ملاک 
مناســبی برای ارزیابی عملکرد جامعه در زمینه اجرای این فریضه دانست توضیح اینکه 
اجــرای امــر به معروف و نهی از منکر باید به گونه ای متوازن در همه ابعاد صورت گیرد و 
چنانچه در اجرای این فریضه تنها به یکی از ابعاد اکتفا شــود، شــاهد ناکارآمدی و عدم 

موفقیت در اجرای اصل هشتم خواهیم بود.
بر این اســاس بررســی آنچه تاکنون در مورد اجرای امر به معــروف و نهی از منکر 
صورت گرفته، بیانگر آن اســت که اقدامات صورت گرفته بر محتوای اصل هشــتم قانون 
اساسی منطبق نیست که دلیل آن نه تنها نحوه اجرای قوانین پراکنده مصوب بلکه عدم 
وجود قانون جامع اســت که بتواند هر ســه بعد مورد نظر را مورد توجه قرار دهد )بابائی، 
1٣٨۹: ۲٣-۲۲(. درواقــع نبود قانون جامع عملیاتی یکی از خلأهای جدی اجرای اصل 
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هشتم قانون اساسی است و مجلس شورای اسلامی هنوز قانون منسجم و کاملی را برای 
اجرای این اصل در جامعه، تدوین و تصویب نکرده است؛ هرچند در حال انجام اقداماتی 
در این زمینه اســت، اما هنوز برنامه جامع و مدونی برای اجرایی کردن این اصل وجود 

ندارد )باقرزاده، 1٣۹1 :٨٨( .
ضمن پذیرش این نقیصه، قابل ذکر اســت در مجلس هشــتم شــورای اسلامی و در 
ســال 1٣٨۹ راهکارهایی برای اجرائی سازی اصل هشتم قانون اساسی در ابعاد سه گانه 
آن تدوین و پیش بینی شد، طوری که حسب نظر کارشناسان مطلع، راهکارهای در نظر 

گرفته شده، مفید، مناسب و متقن بودند لیکن به سرانجام و به تصویب نرسید.
در ادامه نکاتی تکمیلی در خصوص ابعاد فراموش شده در قانون حمایت از آمران به 

معروف و ناهیان از منکر، قابل ذکر است:

7-6-1.‌‌غفلت‌از‌بعُد‌»مردم‌بر‌حکومت«
 اصل هشتم قانون اساسی چنانکه گفته شد دلالت بر امر و نهی »دولت توسط مردم« 
دارد؛ لذا مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند 
و در چارچوب شــرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان 
تمامی اجزای حاکمیت و قوای ســه گانه، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولت و کلیه 
دســتگاه هایی که شــمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح 
نام اســت، امر به معروف و نهی از منکر کنند. بدین ترتیب اموری چون مفاسد اقتصادی 
و مالی، مفاســد اخلاقی، عدم رعایت شئونات اســلامی، عدم رعایت انضباط اداری، عدم 
رعایت وجدان کاری، حیف و میل بیت المال، تجمل گرایی، ناتوانی در انجام مســئولیت، 
بی توجهی به حقوق و کرامت انسانی افراد و هر معروفی که از سوی دولتمردان ترک شده 

یا منکری که صورت گرفته، مشمول امرونهی مردم خواهد بود )آراسته، 1401: ٥۷(.
در حکومت اســلامی، از جمله تکالیف مهم شــهروندان و مردم، اعمال نظارت و امر 
و نهی نســبت به دولت و کارگزاران وابســته به اوست. امر و نهی و نظارت ملت بر افعال 
دولت، از حقوق بنیادین ملت ها و از مهم ترین شیوه های مهار کردن قدرت های سیاسی و 
تضمین سلامت آن است. چنانکه بنا بر اندیشه مردم سالاری دینی، حاکمان امانت دار مردم 
هســتند و نه صاحبان و مالکان آنها، بنابراین باید در کمال امانت و در حدود اختیاراتی 
که برای آنها مشخص شده است به ایفای وظیفه خویش بپردازند و به علت خدمتگزاری 
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خویش، منتی بر مردم ندارند. مردم نیز نه تنها حق نظارت بر عملکرد آنان را دارند بلکه 
مکلف به آن هستند. ارتقای جایگاه »نظارت همگانی« از »حق« به »تکلیف« موجب آن 
می شــود که شهروندی نتواند در اجرای این اصل کوتاهی یا از آن چشم پوشی کند و نیز 

حاضر خواهد شد تا برای اصلاحات اجتماعی هزینه احتمالی آن را پرداخت کند.
این از آن روست که گستردگی دستگاه دولتی در عصر جدید با وسعت میدان عمل 
از یک ســو و برخورداری از ابزار قدرت، پلیس اطلاعات و امنیت، ارتش، آموزش، وسایل 
ارتباط جمعی و رســانه ها.... از ســوی دیگر، به راحتی توان شکل دهی و حتی انحراف و 
فریب افکار عمومی را دارند. به علاوه پشــتوانه اقتصادی انحصار تولید که تمرکز بیشــتر 
قدرت در دولت و وابستگی و ضعف طبیعی رعیت را در پی دارد و واقعیاتی از این قبیل 
ایجاب می کند که دولتمردان با قدرت مطلقه و نامحدود رها نشوند، چرا که چنین حالتی 
منجر به پدید آمدن حوادث خانمان ســوز و بنیان افکن که بعضاً نابودی یک جامعه و یا 

تحول ریشه ای در آن را به دنبال دارد، خواهد شد.
اگر مردم مسائل جاری کشور اسلامی را به درستی بشناسند و ریشه ها و علل و عوامل 
کاستی ها و انحرافات را بدانند و با عوامل آن برخورد به جا و شایسته ای داشته باشند. جامعه 
راه ســلامت را می پیماید و انواع انحرافات در آن راه پیدا نمی کند ... اگر نظارت مردمی 
تحقق یابد، بسیاری از بزهکاری ها مطرح نمی شود. چون امت اسلامی پس از رسول اکرم 
)ص( امر به معروف و نهی از منکر را از یاد بردند و نظارت دقیق نکردند و بی تفاوت شدند، 
حاکمان ستمکار بر آنها مسلط شده و ارزش های اسلامی را به دست فراموشی سپردند.

مــردم از مجرای امر به معروف و نهی از منکر اســت کــه می توانند حکومت ها را در 
چارچوب اصول و قوانین حفظ کنند و آن را مورد نظارت همه جانبه قرار دهند. اســتقرار 
نهادهایی که بتوانند در ادای این امر مهم یاری کنند، نیاز به تأمل و مطالعات حقوقی - 
سیاسی است. این یک مسئولیت همگانی است که جامعه اسلامی را از هر گونه ناخالصی، 

ریا و نیرنگ پاک می کند و روابط و تعامل انسان را تسهیل می بخشد.
لذا یکی از اساسی ترین پایه های استواری هر نظام سیاسی، به خصوص حکومت اسلامی، 
نظارت دائمی آحاد مردم بر اعمال و رفتار حکومت است... مساجد، منابر، رسانه های عمومی، 
جمعیت ها، احزاب و سایر تشکل های مردمی غیر دولتی می توانند با رویکرد امر به معروف 
و نهی از منکر ساماندهی شوند و با وضع قوانین از آنها حمایت شود)زارع، 1٣۹٥: ٨-۷(.
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البتــه در لایحه »دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر« تهیه شــده توســط 
معاونت حقوقی دولت هشــتم، در حوزه »مردم نســبت به دولت« در مواد )10( )11( و 
)1۲( بر حق غیر قابل تعرض امر به معروف و نهی از منکر مردم تأکید کرده اســت؛ اما 
هیچ تضمینی برای پاســخگویی مســئولین در نظر گرفته نشده و هیچ فرآیندی را برای 
پیگیری مشــخص نکرده است. طبیعی است که اگر در تعالیم و احکام اسلامی بر امر به 
معروف و نهی از منکر تأکید شــده است، تنها تذکر و مطالبه مورد نظر نبوده است، بلکه 
مقصود اصلی تحقق معروف و محو منکر بوده اســت که در حکومت اســلامی باید زمینه 

آن از طریق الزام به شفافیت و پاسخگویی در برابر مردم و رسانه ها فراهم شود.
همچنین در ماده )14( این لایحه آمده است دستگاه های دولتی مکلف اند انتقادها و 
پیشنهادهای مردمی و تذکرات آنان در مورد عملکردهای خود را از طریق روابط عمومی ها 
و ادارات مربوط دریافت و هر ماهه گزارشی از انتقادها، پیشنهادها و تذکرات و نحوه ترتیب 
اثر دادن به آنها را تنظیم کرده و از طریق رسانه های همگانی به اطلاع مردم برسانند اما 
طبیعی اســت بدون در نظر گرفتن سازوکارهایی اجرائی و ضمانت اجرای لازم، این ماده 

قانونی چیزی بیش از یک توصیه محسوب نمی شود.
در پایان به این نکته باید توجه داشت که در مباحث حقوق عمومی گونه های مختلف 
نظارت مالی، تقنینی قضایی و سیاسی با سازوکارهای تعریف شده وجود دارد که با توجه به 
تخصصی بودن نظارت مردم بر حاکمیت، نظارت های عمومی نمی تواند آنها را در برگیرد. 
برای مثال نظارت بر چگونگی هزینه کرد بودجه توسط دستگاه ها و کنترل آنها در وهله 
اول از طریق ذی حسابان مأمور از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می گیرد و 
به موجب اصل ٥٥ قانون اساســی دیوان محاسبات نیز به کلیه حساب های دستگاه هایی 
که از بودجه کل کشــور استفاده می کنند رسیدگی می کند تا بودجه اختصاص یافته، در 
محل خود هزینه شــده باشــد. بدیهی است این گونه نظارت های فنی و پیچیده خارج از 
قلمرو نظارت های عمومی و غیر رســمی است. همچنین نظارت های سیاسی قوه مقننه بر 
قوه مجریه و نظارت تقنینی شــورای نگهبــان بر مصوبات مجلس و یا نظارت قضایی که 

توسط دستگاه قضایی صورت می گیرد.
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7-6-2.‌‌غفلت‌از‌بعُد‌»حکومت‌بر‌مردم«
حکومت که زمامدار و مجری اعمال حاکمیت و مسئول مستقیم حفظ و تأمین منافع 
ملت است. در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نقش بدیع و اساسی دارد. اجرای اصل 
امر به معروف و نهی از منکر از طریق نظارت زمامداری بر امور عمومی و اجتماعی اوضاع 

جامعه را بهبود می بخشد و از اشاعه منکرات می کاهد.
توضیح آنکه؛ »فضایل و مفاســد موجود در هر جامعه قبل از آنکه ناشــی از رفتار و 
خصلت های فردی باشد، معلول شرایط و زمینه های موجود در هر جامعه است. بسیاری از 
افراد نیکو سرشت، قربانی محیط آلوده ای هستند که در آن زندگی می کنند و در معرض 
فســاد و تباهی قرار می گیرند و به تبهکاری و ارتکاب منکر کشــیده می شوند؛ به عبارت 
دیگر منکرات فردی اصولاً معلول نابســامانی های اجتماعی است. چاره کار در این زمینه 
اتخاذ تدابیر کلی و نوعی برای مبارزه با بســترها و ریشــه های فساد است. درواقع گاهی 
اوقات منکرات در سطح وسیعی است که جزء با حرکت دولت و تدوین و طراحی برنامه ها 
و سیاست گذاری های کلان، امکان نهی از آن میسر نیست، لذا برای اجرای احکام نورانی 
اسلام باید حکومت اسلامی در کار باشد و گرنه بسیاری از احکام که نیاز به قدرت اجرایی 
دارنــد، بلا اجراء خواهند ماند« )همان: 11(. نمونه هایی از وظایف حکومت در اجرای امر 
به معروف و نهی از منکر از طریق سیاســت گذاری و بسترسازی برای زمینه های صلاح و 

رفع زمینه های فساد عبارت اند  از:
کنترل نرخ ها و جلوگیری از هرج و مرج بازار؛ -
جلوگیری از واسطه های کاذب که وسیله گران شدن اجناس هستند؛ -
نظارت بر قراردادها و جلوگیری از سوءاستفاده هایی که در تنظیم اسناد می شود؛ -
دقت در توزیع عادلانه، حفظ بیت المال و شناسایی امین ترین و کاردان ترین افراد برای  -

سپردن امورات؛
ایجاد اشتغال مفید و پایدار برای بیکاران و مهارت آموزی و توانمندسازی نیروی کار؛ -

استفاده بهینه از منابع ملی و طبیعی )قرائتی، 1٣۹0: ۷0(.
بند اول اصل ســوم قانون اساسی جمهوری اســلامی ایران نمونه بارز تکلیف قانونی 
دولت در اجرای این فریضه اســت که دولت را موظف به ایجاد محیط مساعد برای رشد 
فضایل اخلاقی بر اســاس ایمان و تقوا، مبارزه با کلیه مظاهر فســاد و تباهی کرده است؛ 
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بنابراین برنامه ریزی و سیاســت گذاری دولت با وضع قوانین کلی و نوعی، باید به نحوی 
باشد که اهداف مذکور در اصل سوم را تأمین کند.

7-6-3.‌‌غفلت‌از‌سایر‌ابزارهای‌نظارتی
راهکارهای ایجابی الزام به اخلاق مانند سازوکار حقوق اساسی جمهوری اسلامی، شیوه 
نصب و نظارت بر کارگزاران دولتی، ایجاد نهادهای خاص مروج اخلاق و نظارت همگانی 
و مردمی، نسبت به الزام قضایی اخلاق، در اولویت قرار می گیرند و استفاده از قوه قهریه 
آخرین مرحله الزام به اخلاق است )ر.ک: غمامی و محمدي، 1٣۹٨: ٣0۲-٣00؛ غمامی، 

1401 :٣٥-٣۲؛ غمامی، 1٣۹6(.
توضیــح آنکه، در نظام جمهوری اســلامی به عنوان نمونه عینی حکومت اســلامی 
ســازوکارهای فراوانی برای الزام به اخلاق در قانون اساســی و ســایر قوانین وجود دارد 
)مقدمه قانون اساسی و اصول چهاردهم، بیست و چهارم و یک صد و شصت و پنجم( در 
گام اول قانون اساســی در تعیین هدف حکومت و تعیین کارکردهای نهادهای اساسی و 
شیوه تصویب قوانین، اجرا و نظارت بر آن، سازمان قوا را به نحوی مهندسی کرده است تا 
خروجی حکومت، فرد و جامعه متخلق به اخلاق دینی باشد )ر. ک: اصول ٥1- ٥٣، ٥٨، 
۷٣، ۷6، ٨۷-۹0، 11٣، 1۲1 و 1٣۷ قانون اساسی(. از سویی کارگزاران دولتی به عنوان 
بدنه حاکم بر مردم، پیش از استخدام و پس از آن مستمراً می بایست خود از اصول اخلاقی 
تخطی نکنند و ساخت دولت می باید اخلاقی باشد )ر.ک: اصل 1٣٣ قانون اساسی، بند 4 
ماده )۲( قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش وپرورش به کارکنان سایر 
وزارتخانه ها و ســازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی، مصوب 1٣۷٥؛ قانون مقررات 
انتظامی هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، مصوب 1٣64؛ 
قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 1٣۷۲ و قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 
1٣٨6(. پس  از این مرحله نوبت به ترویج اخلاق می رســد که نهادهایی همچون شورای 
عالی انقلاب فرهنگی، وزارتخانه های فرهنگ و ارشــاد اسلامی، آموزش وپرورش، آموزش 
عالی و همچنین ســازمان های صداوسیما و تبلیغات اسلامی موظف اند به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم به ترویج اخلاق در جامعه بپردازند )اصول ۲-٣، ٣0 و 1۷٥ قانون اساسی؛ 
جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب 1٣۷6/۷/۲0؛ قانون اهداف 
و وظایف وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی، مصوب 1٣6٥/1۲/1۲؛ سند تحول بنیادین 
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آموزش وپرورش، مصوب 1٣۹0؛ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و تحقیقات 
و فناوری، مصوب 1٣٨٣/1٨/٥؛ اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، 

مصوب 1٣6٨ و اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی، مصوب 1٣٨۷(.
در گام بعدی اســت که تعریف شــدن امر به  معروف و نهی از منکر به عنوان نظامی 
دیگر در قانون اساســی، تضمینی عمومی برای مقابله با تجاوز به اخلاق در جامعه است 
)اصــل ٨ قانون اساســی و قانون حمایت از آمران به معــروف و ناهیان از منکر، مصوب 
1٣۹4( و البتــه در نهایت قــوه قضائیه به عنوان راهکار نهایی الــزام به اخلاق، مصادیق 
خلاف اخلاق را جرم انگاری می کند و از طریق برخورد قضایی جریان اخلاق را در جامعه 
برقرار می کند )اصل 61 قانون اساســی و مواد ۹۷٥، ۹٥۹، 11۷٣، 1۲٣1 قانون مجازات 

اسلامی، مصوب 1٣۹۲(.

نتیجه‌گیری
بررســی »قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« و میزان اجرائی شدن 
آن و نیز توجه به مشکلات و عوامل عدم اجرائی شدن آن حسب گزارش ها و تحلیل های 
صورت گرفته حاکی از آن است که این قانون صرفاً برای یکی از سه بعُد امر به معروف و 
نهی از منکر یعنی بعد »مردم بر مردم« آن هم با نظر به جنبه حمایتی از آمران و ناهیان 
مردمی نگاشــته شده است و به دلیل همین نگاه ناقص به گستره موضوع امر به معروف 
و نهی از منکر و غفلت از ابعاد و جنبه های مهمی همچون »مردم بر دولت«، اثربخشــی 

ضعیفی دارد و کلیت جامعه خود را در آن ذی نفع نمی بیند.
در ایــن میان  از اختلافات فقهی موجود و عدم وحدت نظر درباره برخی معروف ها و 
منکرها نیز نباید غفلت داشت. تمرکز بر مصادیقی که محل اختلاف نظر است و به لحاظ 
پشتوانه دینی سرمایه اجتماعی )همراهی جامعه مذهبی و دین داران( را به نحو مطلوبی 
به همراه ندارند، ایجاد مشــکل می کند؛ همچنان که لازم است وزن دهی درستی نسبت 
به هر کدام از معروف ها و منکرات اعمال شود. یکی از مهم ترین یافته های این پژوهش در 
خصوص »قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« فقدان ضمانت اجرائی آن 
است که ضروری است ضمانت های اداری و قضائی در اصلاحات آن و یا آیین نامه اجرایی 
لحاظ شــود. یکی از آنها متصل ساختن وظایف این قانون و مصوبات جلسات ستادها به 
وظایف دستگاه ها و اشراب آن در برنامه پنج ساله کشور و سپس در برنامه وبودجه سالانه 

کشور و دستگاه های مسئول است.
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 فرایند طولانی اخذ بودجه و لزوم واســطه شدن ســازمان تبلیغات مشکل دیگرای 
اســت که نیازمند اصلاح در ساختار بودجه ریزی است. لکن کافی نبودن بودجه ها و نیاز 

به تخصیص بیشتر نیز خود محل تأمل است.
بر اساس یافته ها ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر می بایست جایگاهی متناسب 
با وظایف محوله پیدا کند، یعنی جایگاهی فرا قوه ای و فرا دولتی و نیز به جای تمرکز بر 
کار فرهنگی و ترویجی بر امر سیاســت گذاری و ســاماندهی دستگاه های متولی متمرکز 
شود و رویکرد سیاستی و مدیریتی را دنبال کند. شاید اتصال آن به شورای عالی انقلاب 
فرهنگی و استفاده از ظرفیت فرا قوه ای این شورا، راهگشا باشد. نکته مهم دیگر این است 
که  نباید از ســایر ابزارهای نظارتی غفلت شــود؛ راهکارهای ایجابی الزام به اخلاق مانند 
سازوکار حقوق اساسی جمهوری اسلامی، شیوه نصب و نظارت بر کارگزاران دولتی، ایجاد 
نهادهای خاص مروج اخلاق و نظارت همگانی و مردمی، نسبت به الزام قضایی اخلاق، در 

اولویت قرار دارند و استفاده از قوه قهریه آخرین مرحله الزام به اخلاق است.
در کل، این قانون نیازمند اصلاحات اساسی در زمینه  ضمانت اجرایی، بودجه ریزی و 
توجه به تمام ابعاد امر به معروف و نهی از منکر است تا بتواند به طور مؤثرتری اجرا شود.
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